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چكيده
ندگى است كه بايد و نبايـد هـاى آننه اى متعالـى از زى نمـوندگى مهـدوسبك ز

هاى اعتقادى وسيمى از باورى ترندگى مهدوامين الهى است. سبك زمتأثر از فر
ان اماممينه ساز سعادت و كمال منتظـرندگى است كه به معناى تـام زعملى در ز

ندگىه اعتقادات ـ ايمان ـ مهم ترين اصـل زاهم مى كند.در حـوزا فر ر(ع)مهدى
 است كه به معنايى همان اعتقاد(ع)د مقدس امام مهدىجوى باور يقينى به ومهدو

دىه هاى فرى در حوزندگى مهدولايت است.در بعد عملى زبه اصل امامت و و
ار مى دهد كه تمام شاخصه هـاىا تحت الشعاع قران رندگى منتظـرو اجتماعى ز

ندگىند.ماحصل زار مى گيراعتقادى و عملى آن در حيطه ايمان و عمل صالح قر
است(ع) مت جهانى امام مهدىسيدن به حكواى رى برمينه سازى از سويى زمهدو

عده داده است.ند به آن وسيدن به حيات طيبه اى است كه خداوو از سويى ديگر ر

آن و حديثم قره علوجن گروس دانشگاه پيام نور برواك و مدرآن و حديث دانشگاه ارم قرى علوى دكتر*دانشجو
آن و حديث دانشگاه پيام نورم قرشناسى علو**كار
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صيفى- تحليلى  با تاكـيـد بـر اصـلش توبر همين اساس جستار پـيـش رو بـا رو
دا مورى رندگى مهدوفه هاى سبك زّللايت، شاخصه ها و مواعتقادى امامت و و

ه مى كند.ه به مهم ترين مصاديق آن اشارار مى دهد و در اين بارسى قربرر
ان.ظايT منتظرندگى انتظار، وايات، سبك زآيات، روه ها:اژكليد و

مقدمه
د تا به صفات كمـال،تكامل در گرو اين است كه انسان به اخلاق الهى متخلق شـو

به ياد مىZكند:ّآن از آن به حيات طيندگى باشد كه قرع زاند بهترين نودد و اين مى تواسته گرآر
�òÓsÚŽ ÓLqÓ� Ó�U×Î� UsÚ– Ó�ÓdÌ√ ÓËÚ√ Ô½Ú¦ÓË vÓ¼ÔuÓ� ÔRÚ�sÏ� ÓKÓMÔ×ÚOOÓM]tÔŠ ÓOÓ…UÎÞ ÓOÒ³ÓWÎË Ó�ÓMÓ−Úe¹ÓM]NÔrÚ√ ÓłÚdÓ¼ÔrÚÐ QÓŠÚ2Ós� ÓU

�Ó½UÔ¹ «uÓFÚLÓKÔÊuÓ« ،بهّسيدن به حيات طي ايمان و عمل صالح دو رويكر مهم در ر)٩٧ / ١٦(النحل
به است.در عصر غيبتّسيدن به حيات طيه همان راست.غايت آفرينش انسان در اين بار

 ـبا تو  ـرجه به مقتضيات و شرآخرين حجت خدا  سيدن به اين هدف سختZترايط آن عصر 
جشمند ترين عبادات،انـتـظـار فـرد بر همين اساس  يكى از مـهـم تـريـن و ارزاهد بـوخو

ديدهبيـان گـر(ع) ميـنايات معـصـوالاى آن در ذيـل روش و.اهميت انـتـظـار و ارز١اسـت
عده اى است كه در كتاب هاى آسمانـىمت صالح جهانى  ود و حكوعواست.انتظار مو

ÐÓIO]WÔK�« ]tš ÓOÚdÏ� ÓJÔrÚ≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚ� ÔRÚ�MsOÓåه شده است.از جمله:«آن كريم به آن اشارصا  قرخصو

ايتان بهتر است اگر ايمان داشـتـهده بـراى شما باقى گـذارند بر؛ «آنچه خـداو)٨٦ / ١١د،(هو
مت جهانى، انتظـار وسيدن به آن حكوص مهم ترين بحث در رباشيد».در همين خصـو

ند كهمينه نقش مهمى داران در اين زسيدن به آن مهم مى باشد. منتظـراى رى برمينه سازز
ىمينه سازت، زه مند شدن از آثار آن در دنيا و آخره بر بهرند علاوستى انجام شواگر به در

جه بهاين تواهند داشت. بنابـرى خوهنگ مهدوى فرگى در شكل گيـرى بزرهنگ سازو فر
اهد داشت.ندگى نقش بى بديلى خوسيم سبك زظايT آن ها در تران و وندگى منتظرابعاد ز

ا درد رعوان موندگى منتظـرفته از مضامين دينى مى باشد كـه زگران برندگى منتظـرسبك ز
سىجه به اين مهم مقاله حاضر در پى بررار مى دهد. با توندگى تحت تاثير قرتمام ابعاد ز

ايات است.ى از منظر آيات و روندگى مهدوسبك ز
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ايات در آئينه آيات و رو(ع)ت مهدىحضر
عده اى است كه در كتاب هاى آسمانـىمت صالح جهـانـى  ود و حكوعوانتظار مـو

ÐÓIO]WÔK�« ]tš ÓOÚdÏ� ÓJÔr?Ú≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚ� ÔRÚ�MsOåه شده است.از جمله «آن كريم به آن اشـارصا  قرخصو

ايتان بهتر است اگر ايمـان داشـتـهده براى شما باقـى گـذارند بر؛«آنچه خـداو)٨٦ / ١١د،(هو
لين كسى استت مهدى اومايند:«حضرتفسير اين  آيه مى فر در(ع)باشيد».امام محمد باقر

ه و حجت خدا و جانشين خدا بر شماّة اللّمايد:من بقيبه اين آيه سخن مى گويد و مى فر
ËòÓ=ÔqÚعده داده است:ا وده آمدن ايشـان رى مژند در آيات ديگـر.همچنين خـداو٢هستم» 

łÓ¡UÓ�« Ú×Óo^Ë Ó“Ó¼ÓoÓ�« Ú³ÓÞUqÔ≈ Ê]�« Ú³ÓÞUqÓ� ÓÊUÓ“ Ó¼Ô=uÎåUدبگو حق آمد و باطل نابو ؛«)٨١ / ١٧اء، ( الأسر
(ع)ت مهدى گاه حضـرمايند:«هرمى فر (ع) د شدنى است».أبو جعفـرشد يقينا باطل نابـو

عده اى استد تحقق بخش وعو.ظهور مهدى مو٣د» لت باطل از بين مى روقيام كند،دو
مان ها در كتب آسمانى به صالحان و متقيان داده استند متعال از قديمى ترين زكه خداو

�ËÓ�ÓIÓbÚ� Ó²Ó³ÚMÓ«د:ا از آن آنان است و پايان تنها به متقيان تعلـق دارمين ركه ز Ue�« w]ÐÔ—u� sÚÐ ÓFÚb

c�«Ò�Úd√ ÓÊ]—_« Ú÷Ó¹ ÓdŁÔNÓŽ U³ÓœUÍÓB�« ]�U×ÔÊuÓå ،؛«)١٠٥ / ٢١(الأنبياء=Ó‰UÓ� ÔÝuÓ� vIÓuÚ�tÝ« Ú²ÓFMOÔÐ «uK�U]t

ËÓ�«Ú³dÔ≈ «ËÊ]—_« Ú÷Ó� K]t¹ Ô—uŁÔNÓ� UÓsÚ¹ ÓAÓ¡UÔ� sÚŽ ³ÓœUÁË Ó�«ÚFÓ=U³ÓWÔ� KÚLÔ²]IåsO٤)١٢٨ / ٧اف،(الأعر �òÔBÓbÒ=ÎU

�LÓÐ UÓOÚsÓ¹ ÓbÓ¹Úåt٩٧ / ٢ة،( البقر( ËòÓ�Ô³ÓAÒdÎÐ «dÓÝÔ‰uÌ¹ ÓQÚðw«،Tالص)٦ / ٦١( ¼òÔuÓ�« ]c√ ÍÓ—ÚÝÓqÓ— ÓÝÔ�uÓtÔÐ �UÚNÔbÓÈ

ËÓœs¹�« Ú×ÓoÒ� OÔEÚNdÓÁÔŽ ÓKÓb�« vÒs¹� ÔKÒtË Ó�ÓHÓÐ vK�U]tý ÓNbOÎå«،اين همه از نور حقيقت)٢٨ / ٤٨(الفتح 
٥انند.احد مى خوا به همان مبدأ ودم رد و از يك ذات سخن مى گويند و مرمنشأ مى گير

ËòÓ½Ôdb¹Ô√ ÓÊÚ½ ÓLÔs]Ž ÓKÓ�« v]cs¹Óى مستضعفان و امامت آنان: عده خداى سبحان به پيروزو

Ý«Ú²ÔCÚF?HÔ� «u—_« wÚ÷Ë Ó½Ó−?ÚFÓKÓNÔr?Ú√ ÓzL]WÎË Ó½Ó−ÚFÓK?ÓNÔrÔ�« ÚuÓ—«Łs?OÓå)،شن به خوبـى رو)٥ / ٢٨القصص
ها  آخرين ثمرك و شريT مايه فخر و مباهات همه است،زيـرد مقدس مبارجواست آن و

سيدنص مهم ترين بحث در ر است.در همين خصو(ص)به آل پيامبرّه طيم  از شجرمعصو
ان درسيدن به آن مهم مى باشد. منتظراى رى برمينه سازمت جهانى،انتظار و زبه آن حكو

ه مند شدن از آثار آنه بر بهرند علاوستى انجام شوند كه اگر به درمينه نقش مهمى داراين ز
اهندى خوهنگ مهدوى فرگى در شكل گيرى بزرهنگ سازى و فرمينه سازت، زدر دنيا و آخر

داشت.
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م شناسى «انتظار» در لغت و اصطلاحمفهو
ك شئ و رؤيت آن و چهاى درت برداندن چشم با بصيرگرانتظار در لغت :به معناى بر

اد شناختى است كه بعد از فحصى باشد و گاهى مرص از چيزّل و تفحّاد از آن تأمبسا مر
٦د.حاصل مى شو

ار برت از ايمان استـوه مذهب تشيع عبارانتظار در اصطلاح:انتظار در اسلام به ويژ
مت صالحانك آن و آغاز حكوو اميد به ظهور مبار(ع) لى عصرت ولايت حضرامامت و و

اى پاك شدن و پاك زيستن، آمادگىعى آمادگى براقع نوج در اسلام در واست.انتظار فر
٧اى ظهور است.ى برمينه سازى و زسازى و دگرد سازأم با خوكتى مستمر و دائم تواى حربر

جايگاه و اهميت انتظار
د ببالد كـهد و يك منتظر بايد بـه خـود دارجوانى واوايات فـره فضيلت انتظـار رودربار

دا به خوع عبـادت رترين نـوف ديگر بـرمين است و از طـرت خدا بـر زّمنتظر آخريـن حـج
جترين عبادات انتظار فـرمايد:«بر مى فـر(ص)امى اسلامل گرسواختصاص داده اسـت. ر

.شخصى٩ج است» ترين جهاد امت من در انتظار فرمايد:«بر.در جاى ديگر مى فر٨است»
ت در پاسخد خدا چيست؟ آن حضرب ترين كار نزسيد:محبو پر(ع)منين على المواز امير

.نكته مهم كه اين جا بايد١٠ بهترين عبادت است» (ع)ت مهدىج حضرد:«انتظار فرموفر
كتنده و حرايات همان انتظار سـازاد از انتظار در اين روه كنيم اين است كه مربه آن اشار

د.مى شوآفرين است كه از آن به انتظار مثبت تعبير
د.انتظار مثبت و انتظـارد دارجو دو رويكر متباين و(ع)ت مهـدى ه انتظار حضردربار

ى كه در آناقعى است؛ انتظاران وندگى منتظرمنفى؛ انتظار مثبت همان سبك و سياق ز
.در اين ديدگاه ظهور ـ انتظار مـثـبـت ـ١١ل استد و جامعه مسـؤود نسبت به خـوهر فـر
ى به و باطل كه پيـروزّه  أهل حق حلقه اى است از حلقه هاى مـبـارز(ع)ت مهـدى حضر

دابسته به اين است كه آن فرد در اين سعادت ودن يك فرد.سهيم بو منتهى مى شوّأهل حق
ا پر از عـدل و دادمين رند زايت آمده است:«خـداو باشـد.در روّه أهل حقعملا در گـرو

ى ظلم شده ومىZكند پس از آن كه از ظلم جور پر شده باشد».در اين حديث تكيه بر رو
تساند كه قيام حضرا  مى رم است ره مظلود گروجوم وه ظالم است كه مستلزسخن از گرو
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اين انتظار مثبتند.بنابرمانى است كه استحقاق حمايت داراى حمايت مظلو بر(ع)مهدى 
د و در جاى دارّه أهل حقايط در گرود منتظر در هر شرلانه است كه فرانتظار پخته و مسئو

ايطى بر عليه أهل باطل مى باشد.هر شر
(ع)ى عدم ظهور امـام عـصـرميـنـه سـازاقع زى كـه در وو اما انتظار مـنـفـى؛انـتـظـار

ى و سطحى از مهدويت است. ديدگاه كسانى كه انتظارداشت قشراست.Zانتظار منفى بر
ّسد حقنه است كه مى گويند:آن گاه كه صلاح به نقطه صفر برگزيده اند اين گوا برمنفى ر

ى باطل نيـرويـىد؛جز نيـروى نداشته باشد باطل يكه تـاز مـيـدان شـوفدارو حقيقـت طـر
ن مى آيد.د؛ دست غيب از آستين بيرود صالحى در جهان يافت نشومت نكند و فرحكو

د وات اسلامى مى شود و مقررعى تعطيل شدن حدوداشت از انتظار منجر به نوع براين نو
افقتآنى مـوازين اسلامى و قرجه با مود كه به هيـچ وده شوى» شمرعى «اباحى گـربايد نو

اتر از آن بداند كه حتى بـها فرد رتاه سخن اين كه يك منتظر حقيقـى بـايـد خـو.كو١٢دندار
ا در هرد رد آن بحث و گفتگو كند.و هميشه خوسد كه در مورانتظار منفى فكر كند چه بر

ه كند و در يك كلام انتظار پختـه وجا با باطل مبـارزايطى در جبهه حق بداند و در هـرشر
ندگى ونده در ادامه به سبك زفتن انتظار مثبت و سازلانه داشته باشد. با در نظر گرمسئو

د.ه مى شوه اشارشاخصه هاى منتظر در اين بار

ىندگى مهدوفه هاى سبك زّلشاخصه ها و مؤ
ندگـىنه اى كه اين زندگى اسلامى است بـه گـوندگى يك منتظر متناسب بـا يـك زز

در تمامى ابعاد مطابق بـا(ع) ان امام مهـدىندگى منتظـران مى باشد. زاى ديگرالگويى بـر
فتنه بر در بر گـران به شكلى است كـه عـلاودى منتظرندگى فـرامين الهى مى بـاشـد.زفر

 Ó�U×Î� UsÚ– Ó�ÓdÌ√ ÓËÚ√ Ô½Ú¦ÓË vÓ¼ÔuÓ��òÓsÚŽ ÓLqÓتباط است.ندگى اجتماعى نيز در اردى با زحيطه فر

�ÔRÚ�sÏ� ÓKÓMÔ×ÚO?OÓM]tÔŠ ÓOÓ…UÎÞ ÓOÒ³ÓWÎË Ó�ÓMÓ−Úe?¹ÓM]NÔrÚ√ ÓłÚdÓ¼ÔrÚÐ QÓŠÚ2Ós� Ó� UÓ½UÔ¹ «u?ÓFÚLÓKÔÊuÓ« ،؛«هر)٩٧ / ١٦(النحل
دانيم با حيات طيبهنده گرا زمن باشد و كار شايسته كند قطعا او رن] كه مؤد و زكس [از مر

كه مهمتريـن مبار�دند».اين آيههايى كه مى كـردشان دهيم با دادن پاداش بهتريـن كـارو مز
ابطه اين دو عامل بافى مى كند.را ايمان و عمل صالح معربه رّسيدن به حيات طياهZهاى رر
ى بر محور اين دو عامـلندگى مهـدوى ـ اين است كـه زندگى مهـدوندگى اسلامـى ـ زز
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اهد بهبه است و كسى كه مى خوّمينه و مقدمه حيات طيندگى اسلامى پيش زخد.زمىZچر
سد ابتدا بايد حيات اسلامى داشته باشد كه  سبك و سياق اين حيات اسلامىبه برّحيات طي

مشخص شده است.در ادامـه(ع) اقعى آن أهل بيت ان وه هاى مفسـرآن كريم و آموزدر قر
ى هستندنگى مهدومصاديق هر يك از ابعاد ايمان و عمل صالح كه تشكيل دهنده سبك ز

د.ار مى گيرسى قرد بررمور
كن آن،اعتقـاداتى و زيربنائى ترين رندگى مهـدو:اصلى ترين بعـد زبعد اعتقـادى

د.به بيان ديگرى از آن نشـأت مى گيرندگى مهدوفه هاى زّلمىZباشد كه شاخصه ها و مؤ
ا مى دهند.كه اين شاخصهZهادن رندگى معناى اسلامى بول اساسى هستند كه به زاين اصو

اهم مى نمايد كه از آن تعبيـر بـه ايـمـانا فرسيدن به حيات طيـبـه راى رم بـرمينه هـاى لازز
آن كريم در خطاب بهمينه گوياى مطلب مى باشد،قرآن در اين زد.خطاب هاى قرمىZشو

ليند اين ايمان او» استفاده مى كند كه مشخص مى شو¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�«U]cs¹Ó�¬ ÓMÔ«u:«�منان از جملهمؤ
ى است.ندگى مهدوف زو اساسى ترين معر

دهZاىه آن بحث گسترآن دربارلى كه قريكى از مهم ترين و جامع ترين اصوى:خدا باور
ى است،ى، خدا باورندگى مهـدومه اصلى سبـك زن شك لازحيد است.بـدود، تودار

جمله اعتقاد بـها كه زير بناى ما بقى اعتقادات ديگـر ازخ دهد چراين اعتقاد بايد در دنيـا ر
دى كه از فربه خداست. هر كـارّندگى در حيات طيلايت است.محور زت و ومعاد، نبو
مشى كه عهده دار هدايت قواى خداست.هر پيامبرند برحله از حيات سر مى زدر اين مر

ار همين نكـتـهان استقـراقع هدف اصلى پيـامـبـرد.در ولين پيامش بنـدگـى خـدا بـوشد او
آن كريم در آياتاى اين امر است.قـرى برارع و ابزى فريعنى:بندگى خداست و هـر كـار

 Óðöw�ÔqÚ≈ Ê]=ا بيان مى كند.از جمله:«تعالى رك وند تباردن خداوى بوها محورمختلT بار

ËÓ½Ô2ÔJË wÓ�Ó×?ÚOÓÍUÓË Ó�ÓLÓðU� wK?]t— Ó»Ò�« ÚFÓ�UÓLås?O ،؛« بگو در حقيقت نماز مـن و)١٦٢ / ٦(الأنعام
 شريفـه�دگار جهانيان است».در اين آيهاى پرورگ من برندگيم و مـرساير عبادات من و ز

دم بگو كه مندم بگويد:«به مر دستور مى دهد كه به مـر(ص)مند متعال به پيامبر اكـرخداو
گم با جميع امـور آن كـهن آن و همچنين مـرندگيم و جميع شـوونماز،تمامى عبـادات،ز

ن اينكه كـسـى در آنـهـا شـريـك اوار دادم بدواى خدا قـرا بـرط به من اسـت،هـمـه رمربـو
مگ قدم نمى گذارى مرم و به سـوندگى ام قدم بر نمى داربدانم».خلاصه من در مسيـر ز
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ى و خدا.خدا باور١٣دگار عالميان،مالك و مدبر همه اسـت ن او پـروراى او چومگر بر
گى هاى اين حيات سـايـهبه است،بر سايـر ويـژّگى حيات طـيى كه مهمZترين ويـژمحـور

د.مىZانداز
ى آن چه بيشتـرندگى مهدو:در سبك ز(ع)ت مهدى لايت حضـراعتقاد به امامت و و

ت و امامتحيد و معاد و نبول اعتقادى مانند توه بر ايمان به اصوجه است ـ علاود تومور
كن اصلى است.يعنى:شاكلـه و ر(ع)د مقدس امام مهـدىجواسخ به وو عدل ـ اعتقـاد ر

دهم از نسل پيامـبـراز امام دو(ع)ندگى اسلامى اعتقاد به اين نكته است كـه امـام مـهـدىز
 در تفسير ايمان به(ع)ى مى باشند.امام صادقنده و در غيبت كبرن ز است كه اكنو(ص)ماكر

 »cs¹Ó¹ ÔRÚ�MÔÊuÓÐ �UÚGÓOÚVË Ó¹ÔILOÔÊuÓB�« ]…öÓË Ó�L]— UÓ“Ó=ÚMÓ¼UÔrÚ¹ ÔMÚHIÔÊuَ[»�ه:« بقر�هم سور سو�غيب در آيه
كن اصلى.ر١٤ا حق بداند»  داشته باشد،و آن ر(ع)مايد: «كسى كه ايمان به قيام قائم مى فر

اسخ به اين حقيقت مطلق است.اهميت اين مهم از اينجـاان ايمان رندگى منتظـرسبك ز
مانه مات ميتهف امام زلم يعرمايد:«من مات ومى فر(ص)م د كه پيامبر اكرمشخص مى شو

فتهگ جاهليـت از دنـيـا را نشناسـد بـه مـرمان خويـش رد و امام زجاهليه؛هر كـس بـمـيـر
استهدن خوآورسيدن و بـراه را نشناسد و دائـم در رد انسان كسـى ر.مگر مى شـو١٥است»

آن باشد يا در مسجد بلكـه درد كسى به ظاهر در خدمـت قـرهاى او تلاش كند؟ مى شـو
ا  نشناسد،ندگى او جاهلانه باشد؟آن كه امامش ر به نماز بايستد؛اما ز(ص)جايگاه پيامبر
.شناخت١٦اقعى نشان حيات جاهلانه است دن مصلح  ود و منتظر نبواهد بومنتظر او نخو

است از ذات اقـدسى است كه با در خوستگاراه نجات و رتنها ر(ع)لى خدا و امام عصرو
لين گام،شناخت امام  و اعتقاداين او.بنابر١٧الهى و مجاهده علمى و عملى شدنى است

 نقل شده اسـت(ع)ه ّده از أئـمار و�د مقدس مى باشد.اين نكته مـهـم در أدعـيـهجـوبه آن و
كّف نبي فنى نفسك لم أعرّك إن لم تعرّ فنى نفسك فإنّهم عرّمايند:«اللهمچنان كه مىZفر

تكّ فنى حجّهم عرّتك اللّف حجلك لم أعرسو فنى رّك إن لم تعرّلك فإنسوZفنى رّهم عرّالل
فى كن،كه اگرا به من معردت رتك ضللت عن دينى؛خدايا خوّ فنى حجّك إن لم تعرّفإن

ا بـه مـنلت رسـوانم شنـاخـت، خـدايـا رانتـولـت رسوا به من نـشـنـاسـانـى،ردت رتو خـو
اا نمى شناسم،خدايا!حجتت را به من نشناسانى حجتت رلت رسوبشناسان،كه تو اگر ر

.١٨اهم شد»Zاه خود گمرا به من نشناسانى،از دين خوبه من بشناسان كه تو اگر حجتت ر
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¹Óu?ÚÂÓ½ ÓbÚŽÔ�uÔq]√ Ô½Ó”UÌه آيه:«دربار(ع)ايتى آمده است كه فضيل بن يسار از امـام صـادقدر رو

ÐS�Ó�UNr«تسيد».حضرانيم پرا با امامشان مى خودمى رى كه هر مر«روز ؛)٧١ / ١٧اء،(الإسر
ا داشته باشى،جلو افتادند رفت امام خوا اگر معرا بشناس،زيرد:« اى فضيل!امام رموفر

(ع)مـانفت بر امـام زه بر معر.عـلاو١٩ساند» يا به تأخير افتادن اين امر به تـو زيـان نـمـى ر

لفه ها شناختندگى از ديگر مؤار دادن آن در زگى هاى آن امام همام و الگو قرشناخت ويژ
گى هاى آن امام همام در سـخـنـانايات عديده اى ويـژفت به ايشـان اسـت.در روو معـر

سـادههد وى، زنـده دارديده اسـت: او اهـل عـبـادت و شـب ز بـيـان گـر(ع)ميـن مـعـصـو
آمد همگان در عـلـمت سركاى است.آن حضـرى،عدالت و نيكـودبارزيستى،صبر و بـر

جهانىهبركت و پاكىZاست.او اهل قيام و جهاد،رنينش چشمه سار بـرد نازجودانش و و
لسوانى از تبار رد نورجود بشريت است.آن وعوگ منجى نهايى و مصلح مـوانقلابى بزر

 است كه به(ع)ند از نسل سيدالشـهـداء و نهميـن فـرز(س)ا هرلاد فاطمـه ز و از او (ص)خدا
د دين خداد و با قيام خوا در دست گير ر(ص)ماكرچم پيامبرند و پركعبه تكيه زهنگام ظهور بر

داندا پر از مهربانى و داد گرى كند و جهان راسر گيتى جارا در سرند رنده و احكام خداوا زر
ه ايشـانZ دربـار(ع)ى.امام حسـن عـسـگـر٢٠پس از آن كه پر از جـور و بـيـداد شـده بـاشـد

٢١ا به من نشان داد».د تا آن كه جانشين مرا  از دنيا نبرا كه مرمايد:«سپاس خداى رمىZفر

ىندگى مهدوى در سبك زفتاردهاى عملى و ررويكر
ار زبان، عمل نيزه بر تصديق قلب و اقراز نشانه هاى ايمان حقيقى آن است كه علاو

اقعى داشتن اعمال صالح است.آياتان ون شك از نشانه هاى منتظرام باشد.بدوبا آن تو
ËòÓ�«]cs¹Ó�¬ ÓM?ÔË «uÓŽÓLKÔ«uا بيان مى كنند از جملـه:دن ايمان و عمل صالح رمتعددى قرين بـو

B�«]�U×Ó U� ÓMÔJÓHÒdÓÊ]Ž ÓMÚNÔrÚÝ ÓOÒ¾ÓðUNrÚË Ó�ÓMÓ−Úe¹ÓM]NÔrÚ√ ÓŠÚ2ÓsÓ�« ]c� ÍÓ½UÔ¹ «uÓFÚLÓKÔÊu«؛«و)٧ / ٢٩ت،(العنكبو
داييم،ا از آنان مى ز گناهانشان رًده اند، قطعاهاى شايسته كرده،و كاركسانى كه ايمان آور

cs¹Ó� ÓHÓdÔ� «ËÓNÔrÚŽ ÓcÓ»«Ïý Óbb¹ÏË Ó�«]cs¹Ó�¬ ÓMÔ«u[»�دند پاداششان مى دهيم»؛«و بهتر از آنچه مى كر

ËÓŽÓLKÔB�« «u]�U×Ó U� ÓNÔrÚ� ÓGÚHdÓ…ÏË Ó√ÓłÚdÏ� Ó³dOÏå،هاىده و كار؛« و كسانى كه ايمان آور)٧ / ٣٥(فاطر
اهدشمند خومانى ارزگ است».ايمان زش و پاداشى بزراى آنان آمرزده اند، برشايسته كر

ا تائيد كند.عمل صالحد كه عمل صالح آن راقعى كران از آن تعبير به ايمان ود و مى توبو
فى شده است .عمل صـالـحاجب يا مستحـب مـعـران وع به عنـوعملى است كـه در شـر
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د.منتظرباا شامل مىZشومات رّك محراجبات و مستحبات و تـرد كه ومصاديق زيادى دار
ى  بهندگى مهدوا در زندگى مصاديق انتظار عملى رى در زفتاردهاى عملى و رائه رويكرار

د.ا در مى آوراجر
اند در آيات مختلT انسان ها ر:خداومان غيبتش به داشتن آن در ز.صبر و سفار١

[¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó�¬ ÓMÔÝ« «uÚ²ÓFMOÔÐ «uB�U]³ÚdË ÓB�«]…ö≈ Êت مى كند از جمله:«به صبر و استقامت دعو

K�«]tÓ� ÓlÓB�« ]ÐUds¹Óå ىده ايد، از شكيبايى و نماز يار؛«اى كسانى كه ايمان آور) ١٥٣ / ٢ة،(البقر
ا به صبر متـعـلـقى رستگـارا خدا با شكيبايان است».در آيـه ديـگـر فـلاح و رجوييـد زيـر

ÓÐUdÔË «ËÓ—ÓÐ«DÔË «u?Óð«]IÔK�« «u]t?Ó�« «uÚ³d?ÔË «ËÓ�¹Ó√ U?Ó¹N̂Ó�« U]cs?¹Ó�¬ ÓMÔمايد:«داند آن گاه كه مى فـرمىZگـر

�ÓFÓK]JÔrÚð ÔHÚK×?ÔÊu«ده ايد،صبر كنيد و ايستادگـى؛«اى كسانى كه ايمان آور)٢٠٠ / ٣ان،(آل عمر
ستگار شويد».و درا نماييد،اميد است كه را نگهبانى كنيد و از خدا پروها رورزيد و مرز

ش ها و نويد هـاىه مى كند. اين سفارندگى اشارآيات ديگر به اهميت و تاثير صبـر در ز
ا تنها احساس نكند.صـبـر بـهد رندگى خـوادث زد كه انسان در حـوجب مى شوآنى مـوقر

مان غيبتاه هدف است.آن هم در زى در رمت ورزيدن و پايدارمعناى استقامت و مقاو
سيدندپر(ع)قتى فضيل از امام صادقمان ظهور آمده است كه و؛كه در باب ز(ع)مان امام ز
قت؛كسانى كه ونقاتوّب الوّ«كذد:موقت معين شده است؟ امام سه بار فراى ظهور وآيا بر

قتسيد:چـه وت پرميت از آن حضـرُ.همچنيـن ك٢٢غ مى گوينـد» تعيين مى كنـنـد،درو
سيده نيز همين مطلـب پـر(ص)د:« از پيامبـرمو ظهور مى كند؟امام فـر(ع)ت مهـدى حضر

 ـكسى جز خداو هم چو(ع)د :مثل ظهور مهدىموت فرشد، حضر ندن بر پايى قيامت است 
 نـيـز(ع).امام علـى ٢٣گاه نيست ـ مهـدى نـمـىZآيـد،مـگـر نـاگـهـانـى»قت آن خـبـر آاز و

ن انتـظـارامو.پيـر٢٤ج است»ت و انتظـار فـرترين عبادت صبـر و سـكـوماينـد: «بـرمىZفـر
امل    تقويت واهگشا و از عواند رهايى هست كه مى تواه كارنيز،صبريكى از مهم ترين ر

اياتابطه رو و اميد به ظهور ايشان باشد. در همين ر(ع)تحكيم اعتقاد بر امامت امام عصر
ا آميخته با صبر و تحمل سختى هاه انتظار رهرنه اى كه جوديده است به گومتعددى نقل گر

٢٥دهZاند.بيان كر

ندكل به خداوا به توآن در آيات متعددى انسان ها رقرند:كل و اعتماد به خداو.تو٢ 
ندكل كند خداواقعى توده كه هر كس به معنـاى وموا بيان فرانده است و اين نكتـه را خوفر
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�ËÓ�ÓsÚ¹ Ó²ÓuÓ�]qÚŽ ÓKÓK�« v]tاى او كافيست از جمله:«بر ÓNÔuÓŠ Ó2Ú³ÔtÔå،؛«و هر كس بر)٣ / ٦٥(الطلاق 
؛)٨٣ / ٤(النساء،ËòÓðÓuÓ�]qÚŽ ÓKÓK�« v]tË Ó�ÓHÓÐ vK�U]tË Ó�åöOى بس است».اى وخدا اعتماد كند او بر

ت اسـت ازاقعى عباركل صحيـح و وساز است».تول كن،و خدا بس كـارّك«و بر خدا تو
اه هدف و در عين حال داشتن اعتماد كامل و خالص به خداشش و تلاش بى دريغ در ركو

كل است كه.و اين تو٢٦اناى اودن نتيجه امور به دست توار بدو و سپرو اميد قطعى و استو
سد وندگى به فرياد انسان مى راقع حساس و مشكلات زآنى در مواهكار قران يك ربه عنو

ا از بن بست مشكلات نجات مى دهد.او ر
امين الهى،از آن جهـتى از ميان فـرندگى مهـدودر سبك زجه به اقامه نـمـاز:.تو٣

ندى عميقان متذكر شديم كه اين مهم پيوسالت هاى منتظران يكى از را به عنواقامه نماز ر
ىد منتظر اقامه نماز است از سود.از يك سو مهم ترين جنبه عبادى فربا مبحث انتظار دار

مت صالحان اقامه نماز مى باشد و مهم تر اين كه امامان حكوارگزديگر از نشانه هاى كار
خاك ماليدن بينى شيطانده اند كه از آن تعبير به برموكد بر اقامه نماز فران تأئيد و مؤمنتظر

فىا اقامه نماز مـعـرندگىZ متقيـن رگى هاى سبـك زآن كريم يكى از ويـژ.قـر٢٧شده است
�Ó�pÓ�« ÚJ²Ó»UÔ— ô Ó¹ÚVÓ–مىZكنـد:« t?O¼ ÔbÎ� ÈKÚLÔ²]I?sOÓ¿ �«]cs¹Ó¹ ÔR?Ú�MÔÊuÓÐ �UÚGÓO?ÚVË Ó¹ÔILOÔÊuÓB?�« ]…öÓ

ËÓ�L]— UÓ“Ó=ÚMÓ¼UÔrÚ¹ ÔMÚHIÔÊuÓ«ديدى؛«اين است كتابى كه در [حقانيت ] آن هيچ تر) ٣-٢ / ٢ة،(البقـر
ا بر پاند، و نماز راپيشگان است:آنان كه به غيب ايمان مى آورنيست [و] مايه هدايت تقو

ه در اين بـار(ع)ى داده ايم انفاق مى كنند».امـام عـلـىند،و از آنچه به ايـشـان روزمى دار
ا خاشع و خاضـعامش مىZبخشد،چـشـم هـا رد انسـان آرجومايد:«نماز به هـمـه ومىZفـر
.٢٨ا محو مىZكند»گ بينى رد بزرم و تكبر و خوا نرام و دل ها را آركش رداند،نفس سرمىZگر

 و اين يكZ(ع)مانZقت يعنى اقتدا به امام زل ودن نماز اواين يك منتظر مى داند بجا آوربنابر
ه در اين بار(ع)ار مىZكند.چنان كـه امـام عـصـرقرابطه قلبى است كه بـا امـام خـويـش بـرر

ار وا به خاك نمى مالد ،پس نماز بگـزى مانند نماز بينى شيطـان رمايد:«هيچ چيـزمىZفر
٢٩ا به خاك بمال».بينى شيطان ر

ايى حقيقى هر انسانى مـىZبـاشـد .:نيايش و دعا تنـهـا دارج و ظهوراى فـر.دعا بر٤
ابطهعى رد.دعا نون دعا معنا ندارندگى اسلامى بدو.ز٣٠ الدعاء» ˙لمن لا يملك إ«إغفر

هراZجوند مى بيند.زيرايط محتاج خداوا در همه شرد رعاطفى ميان خدا و انسان است كه خو
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ىابر او چيزء خدا در بـرض نياز از پيشگاه بى نياز مطلق است و جـزار به فقر و عردعا اقر
ند متعال خطـاب بـه خداو)١٥ / ٣٥(فاطر، Ó½Ú²?ÔrÔ�« ÚHÔIÓdÓ¡«Ô≈ �ÓK?�« v]tåì√ء فقر و نياز نيسـت.«جز

�ËÓ≈–ÓÝ «ÓQÓ�ÓpÓŽ ³ÓœUŽ ÍÓMÒمايد:«بندگانش مى فر wÓS½Ò= wÓdV¹Ï√ ÔłVOÔœ ÓŽÚuÓ…Ób�« ]Ÿ«≈ –Óœ «ÓŽÓÊU� ÓKÚOÓ2Ú²Ó−³OÔ«u

�Ë wÓ�ÚO?ÔRÚ�MÔÐ «u� w?ÓFÓK]NÔr?Ú¹ ÓdÚýÔbÔÊËِ«ه من ؛«و هر گاه بندگان من،از تـو در بـار)١٨٦ / ٢ة،(البقـر
اند ـ اجابـتا بخوا ـ به هنگامـى كـه مـرديكم،و دعاى دعاكنـنـده رسند،[بگو] من نـزبپـر

اه يابند».درند،باشد كه ردن نهند و به من ايمان آورا گرمان مرمىZكنم،پس [آنان ] بايد فر
ار شده،و آيه اى به چنيـنتبه ضمير متكلم (من) تـكـرش هفت مـراين آيه با همه اختصـار

تباطب و ارستگى و قراه نهايت پيو.و از اين ر٣١آن منحصر به همين آيه است ب در قراسلو
مايد:«زيادمى فر(ع) .امام صادق ٣٢ا نسبت به آنان مجسم ساخته اسـت د رو محبت خو
سيدن به هر حاجت است، نعمت ها وسيله رند و وا دعا كليد بخشش خداودعا كنيد زير

ا كهسيد! و بدان هر در ران به آن ردگار است كه جز با دعا نمى تـود پرورحمت هايى نـزر
ظايT عملى دردن ون بر عهده دار بـو.منتظر افـزو٣٣اهد شد»ده خوبكوبى عاقبت گشـو

اى آن امام غايب از ديدگان غافل نبايد از دعا و نيايش بـر(ع)ى ظهور امام عصرمينهZسازز
اى تعجيلمايند:«بر مى فر(ع)ت مهدى د حضرد.اهميت دعا به حدى زياد است كه خوشو
هايى از.يعنى گشايش همه مشكلات و ر٣٤ج شما همان است»ج بسيار دعا كنيد كه فرفر

 است.(ع)مانهمه سختى ها و فتنه ها و گناهان،ظهور امام ز
ه اى مى باشد .اين نهـاداى جايگاه ويژاده در اسـلام،دارخانو.انتخاب شايستـه:٥

تش نهال فطرج  و كمال انسان ها و محيط تربيت و پرورس،پايگاه عروّلى مقدچك وكو
مايد:«بهترين متاع دنيـاه مى فردر اين بار(ص) ماكرو استعدادهاى نسل آينده است.پيامبـر

دار استه اى بر خوراين انتخاب همسر شايسته از اهميت ويژ.بنابر٣٥سا است»همسر پار
ى هستند،انى كه طالب تربيت يك نسل مهدوند،مادرهZ به  نقش پدر در تربيت  فرزّجبا تو

ه داشته باشنـد وّجليت تربيتـى تـومى بايست در هنگام انتخاب همسر دقيقا به ايـن مـسـؤ
اده اصيلى باشد ولايتمدار و از خانوا بر گزينند كه  ودى مناسب رهنگام همسر گزينى، فر

دارخورد برى كه خوا پدر در او نهادينه شده باشد؛زير(ع)مانتZ نسبت به امام زّعشق و محب
مانش نباشد.ت نسبت به امام زّاز عشق و محب

آن  ازاهميت حجاب و عفاف در آيات قردن به زينت عفاف و حجاب:استه بو.آر٦
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¹òÓ√ UÓ¹^NÓM?�« U]³w^= ÔqÚ“_ ÚËÓł«pÓË ÓÐÓMÓðUpÓË Ó½2Ó¡U�« ÚL?ÔRÚ�MsOÓ¹ ÔbÚ½sOÓŽ ÓKÓOÚNs]� s?Úł ÓÐö³ONs]– Ó�pÓجمله:

√ÓœÚ½Ó√ vÓÊÚ¹ ÔFÚdÓ�Ús?Ó� Ó¹ öÔRÚ–Ó¹ÚsÓË Ó�ÓÊUÓK�« ]tÔž ÓH?Ô—uÎ— «ÓŠLOÎU«امى] به؛«اى پيامبر[گـر)٥٩ / ٣٣اب،(الاحز
اى اينZكهشند كه اين برا به چادر فرو پومنان بگو كه خويشتن رنان مؤد و زان خونان و دخترز

ار نكشند بر آنان بسيار بهتر است و خـدات آزيض و جسـارّند تا از تعرا شناخته شـوآنها ر
استه بهديده است.منتظر بايد آربيان گر(ع) مين ايات معصونده مهربان است».و در روآمرز

دگى وع آلوابر هر نـواقبت از نفس در بـردو صفت حياء و عفت باشد.حياء ؛يعـنـى:مـر
ندند.آنانان مظهر يك اسماى جمالى خداوان ،امانتـدارعيب مى باشد كه منتظرشتى وز

ى وسه هاى شياطين ظـاهـرسـوابر وا در برند و خويـش را پاس داربايد اين امانت الـهـى ر
اگ الهى رع ،عقل و اخلاق ،اين امانت  بزرشند تا با شكستن حريم شرباطنى كه مى كو

٣٦اقبت كنند تا به دام شيطان نيفتند.ضايع كنند حفظ و مر

گاه آدمى گناه كنددند:«هرمو فر (ع)امام صادقمات:هيز از محر.التفات كامل به پر٧
دد و اگر باز هم گناه كرد آن نقطه پاك مى شونقطه سياهى در دلش پديد مى آيد اگر توبه كر

ىگز رود و از آن پس هـرا مى گيرا فر دلش ر�د و تا جايى كه همـهگ تر مى شوآن نقطه بـزر
دى در خـود چه تأثيرتكب شـوگناهى مر.منتظر مى داند كـه اگـر٣٧ا نمى بينـد»ى رستگارر

ىى در جامعه مهدوى در اجتماع و در نهايت چه تأثيراده، چه تأثيرى در خانود،چه تأثيرفر
�Ê]K�« ]tÓ¹ ô ÓiÚHÓŽ vÓKÓOÚtý ÓwÚ¡Ï≈د.«دار —_« wÚ÷Ë Ó� ô2�« w]LÓ å¡Uستى كه؛« به در)٥ / ٣ان،(آل عمر

ند بر همه چيز علم مطلقشيده نيست ».خداوند پومين و چه در آسمان بر خداوى در زچيز
.در٣٨د.ما و همه هستى هر لحظه در محضر خدا هستيم،در محضر او گناه نكـنـيـمدار
ديده،اعمال ناشايست و گناهانىم شيخ مفيد صادر گرحوسه به مرّقيعى كه از ناحيه مقدتو

لانى شدن غيبـت ويكى از اسباب و يا تنها سبـب طـو,ندت سر مى زكه از شيعيان حضـر
ان  است كه هراين بر منتظر.بنابر٣٩ده شده است ت شمرى شيعيان از ديدار آن حضردور

نه اى كه با دلى پاك و دور ازاسخ داشته باشند به گومات اهتمام رهيز محرچه تمام تر به پر
 باشد.(ع)مانمينه ساز ظهور امام زگناه ز

ىندگى مهدوفه هاى اخلاقى در سبك زّلمؤ
دستى ما مى شـوجب دوا مومايند:«هر يك از شما بايد آن چـه ر مى فـر(ع)مان امام ز
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٤٠ى گزيند».دد،دورجب خشم ما مى گرد و از هر آنچه مود سازپيشه خو

اهـما فرضايت ايشـان را انجام بدهد كه جـلـب رهايـى ربايسته است يك منتـظـر كـار
 تجلى پيدا مى كند،كه ايشـان ايـن(ع)منيننمايد؛چنانچه اين مطلب در كلام أميـر الـمـؤ

دن بينش صحيحا بوگى ها دارده است:« يكى از اين ويژشمران بركارهيزاى پرا برگى ها رويژ
چك و بى مقدار باشنـد وش باشد و بقيه كوگتر در نظـرمى باشد.يعنى:خدا از همه بـزر

دم ازهگين و مرند و دل هاى آنان انـدوكل نكند.عفت نفـس دارند بر كسى تـوء خداوجز
است هايشان اندك و نفسشان عفيT است و دامـنZشـان پـاكخـوشان در امان،و درارآز

هاىد و در كاران شاد نمى شوساند،در مصيبت هاى ديگرار نمى را آزباشد؛همسايگان ر
ات او رش است   سكوامود اگر خوج نمى شوده حق خارا دخالت نمى كند و از محدونارو
ىدم،از روى از مرد و دوراز خنده او بلند نمى شـوهگينش نمى كند و اگر بخنـدد آواندو

مى است.در سختىZهاى مهربانى و نرديك شدنش با بعضى ديگر از روسايى،نزهد و پارز
د نيستندد خشنوشى ها سپاسگذار است.از اعمال اندك خودبار خوى ها برارام و در ناگوآر

ددار خوا متهم مىZكنـنـد و از كـرد رد و نفس خـوا  بسيار نمـى شـمـارد رو اعمال زياد خـو
٤١سانند».تر

د درت فريكى از مصداق هايى كه بـر سـعـادت و شـقـاواستگويـى:.صداقـت و ر١
غاستگويى كه نقطـه مـقـابـل كـذب و درود صداقـت و رى تـأثير مـى گـذارندگى مـهـدوز

ات ميانادگى و مشاجرى و اختلافات خانوفتارى هـاى رى از ناهنجارمىZباشد،كه بسيار
اع هاى سياسى،پديده اى است كه از بى صداقتىدشمن ها و فاميل ها و حتى تنش ها و نز

ستـى هـا،ار ترين بنـيـانـى اسـت كـه دود مى آيـد.صـداقـت اسـتـوجوو ناخـالـصـى بـه و
ن آن همه ايـندد و بدوار مى گرآن استـوات سياسى و… بـراجZها،مبارزدوكتZهـا،ازمشار

صT ستايش آميز بندگـانند در وگسيختگى است.خداوض فروپاشـى وبنيان ها در معر
ان و انفاق كنندگان ودارمانبراستگويان و فرمايد:«اينانند شكيبايان و رد مىZفرشايسته خو

تحه دعولومايند:«سر مى فر(ع).امام صاق)١٧ / ٣ان،(آل عمرگاهان»اهان  در سحرش خوآمرز
٤٢ده است ».ى بواستگويى و امانت دارتى و اخلاقى،ران در مسايل معاشرهمه پيامبر

ساندن انساناملى است كه در ركيه يكى از مهم ترين عو:تزذايل اخلاقىهيز از ر.پر٢
كيه بر تعليـمآن  تزد.بر همين اساس در اكثر آيـات قـربه كمال و سعادت نقش مهمـى دار
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دهاىكرذايل از مهم ترين كاراستن از رح آدمى به فضايل و پيراستن رومقدم شده است.آر
ى خدايـىنگ و بوى رهاى وكيه نداشته باشد،هيچ  كـدام از كـاركيه است.انسان تا تـزتز

باشد،(ع) ان قائم د از يارست دارمايند:«هر كس دومى فر(ع) اهد داشت .امام صادق نخو
.شايان ذكر٤٣فتار نمايد»ى و اخلاق نيكو ركارهيزبايد كه منتظر باشد و در اين حال به پر

عه هاى غلبه و جهاد بر نفس باشد.اند از زير مجموكيه مى تود تزاست كه خو
اندجه نمىZتوا نداشته باشد به هيچ  وكيه است رى كه همان تزد سازاين تا منتظر خوبنابر
ق و اهميتا داشته باشد.با تحليل مطلب فوى راخور آن جامعه سازى كند و به فرديگر ساز

منانندگى مؤد كه بيشتر در زه مى شوذايل اخلاقى اشارخـى از ركيه،در اين بخش به برتز
ا از ايند رح خودان منتظر بايسته و شايستـه اسـت كـه رونان و مرده است و بـر زخ كرسور
ا كسبى آن رمينه سازى و زمت مهدوك حكوند تا هر چه بيشتر آمادگى درا سازّذايل مبرر

جبا كه مومايند:«هريك از شما بايد آن چـه ر نيز مى فر(ع)ماند امام زكنند.چنانچه خـو
ىدد دورجب خشـم مـا مـى گـرد سازيد و از هر آنـچـه مـود پيشـه خـوستى مـا مـى شـودو

٤٤گزينيد».

ذايل اخلاقى:ر
از آن ها نهى شـده،(ع) ه هاى اهل بيـتآن كريم و آموزذايل كه در قـر از جمله ايـن ر

تند از:عبار
ا ازد و او رايى دارندگى منتظر تأثيـر بـسـزذايلى كه بـر ز:يكى از ر.خشم و غضـب١

ا خشم و غضبد خشم و غضب است،كه بايد از آن اجتناب كند؛زيرهدفش دور مى ساز
اهاقب بسيار بدى به همرد و همين طور عوى انسان بگذارات بسيار بدى رواند تاثيرمى تو

cs¹Ó¹ ÔMÚHIÔÊuÓ[»�مايد:«ا مى فراد با تقوندگى افرگى هاى زد ويژآن كريم در مورداشته باشد.قر

�2�« w]d]¡«Ë ÓC�«]d]¡«Ë Ó�«ÚJÓþULsOÓ�« ÚGÓOÚkÓË Ó�«ÚFÓ�UsOÓŽ ÓsM�« ]”UË ÓK�«]tÔ¹ Ô×V^�« ÚLÔ×Ú2MåsO؛)١٣٤ / ٣ان،(آل عمر
دم درند و از مرا فرو مى بـرد راخى و تنگى انفاق مى كنند و خـشـم خـو«همانان كه در فـر

ËÓ�«]cs¹Ó¹ Ó−Ú²ÓM³ÔÊuÓمايد:«د».در جاى ديگر مى فرست دارا دوان ركارند نيكوند  و خداومىZگذر

�Ó³ÓzUdÓŁù« ÚrË Ó�«ÚHÓuÓŠ«gÓË Ó≈–Ó� «Óž UÓC³Ô¼ «uÔrÚ¹ ÓGÚHdÔÊËÓå  ؛« و كسانى كه از گناهان)٣٧ / ٤٢ى،(الشور
ند».اينمى آيند در مىZگذرن به خشم درند و چوا به دور مى دارد رى ها خوشت كارگ و زبزر

ند مهر تائيد بر آن گذاشته وندگى اسلامى كسانى است كه خداونه اى از سبك زدو آيه نمو
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ناكترين حالات است كها بيان مى كند.حالت خشم و غضب،از خطرآن كريم آن ردر قر
ل اعصـابانگى و از دست دادن كنـتـرن و ديوع جنـوت يك نود،به صـورل نشـواگر كنتـر

كها فاسد كند چنان كه سـرمايد:«غضب ايمان رمى فر(ص)مدZنمايى مى كند.پيامبر اكرخو
٤٥ا».عسل ر

ذايل اخلاقى بد گمانى،تجسس،غـيـبـت:از ديگر رس،غيبـتّ.بدگمانى،تجـس٢
دى وى فرندگى مهـدوسبـك زاقب بدى دراند عـوكدام به تنهايى مـى تـومىZباشند كـه هـر

هجه داشتـه و در ايـن بـارد نيز تـوآن كريم بـه ايـن مـوراجتماعى منتـظـر داشـتـه بـاشـد.قـر
Ó¹N̂Ó�« U]cs¹Ó�¬ ÓMÔł« «uÚ²ÓM³Ô� «uÓ¦dOÎ� «sÓE�« ]sÒ≈ Ê]Ð ÓFÚiÓE�« ]sÒ≈ ŁÚrÏË Óð ôÓ−Ó2]2ÔË «uÓ¹ ôÓGÚ²ÓVÚ√مايد:«مىZفر

ÐÓFÚC?ÔJÔrÚÐ ÓF?ÚCÎ√ UÓ¹Ô×?V^√ ÓŠÓbÔ�Ôr?Ú√ ÓÊÚ¹ ÓQÚ�ÔqÓ� Ó×?ÚrÓ√ Óšt?O� ÓOÚ²Î� U?ÓJÓd¼Ú²?ÔLÔÁuÔË Óð«]I?ÔK�« «u]t?Ó≈ Ê]K�« ]tÓð Óu?]»«Ï

—ÓŠårO®هيزيدى از گمان ها بپرده ايد،از بسيـار اى كسانى كه ايمان آور؛«)١٢ / ٤٩ات،الحجر
سى مكنيد،و بعضى از شما غيبت بعضى نكنده اى از گمان ها گناه است،و جاسوكه پار

اهت داريد.[پس]د؟ از آن كرا بخورده اش رادر مرشت برد كه گوست دارآيا كسى از شما دو
صايات ديگر در خصوسيد،كه خدا توبه پذير مهربان است ».همچنين در رواز خدا بتر

مايد :«كسى كه كار مى فر(ع)ان آمده است كه امام صادق تجسس و عيب جويى از ديگر
ىا به چيـزمنى رشت است و كسى كه مـؤا فاش كند مانند ابتدا كننـده بـه آن كـار زشتى رز

٤٦د».تكب شوا مرد آن چيز رد تا خونش كند نميرسرز

ه شده،غيبت است.غيبت دركه به آن اشار مبار�ذايل اخلاقى كه در اين آيهاز ديگر ر
دشان از جريان اطلاعىادى است كه خوحقيقت ابطال هويت و شخصيت اجتماعى افر

داى فرا برات زيان بار آن رده و اثرا به نحو كامل بيان كرآن كريم اين مطلـب ر.قر٤٧ندندار
شتد كه گوست دارماييد:«كه آيا يكى از شما دوت كه مى فرده است؛به اين صورموبيان فر

منان بااهد بفهماند كه همه مـؤاقعيت مى خود؟»و با بيان ايـن وا بخورده خويش رادر مربر
ى است كهده وشت مردن گومنان به معناى خوردن از يكى از اين مؤند و غيبت كرادرهم بر

شتگاه داشته باشد دست به اين عـمـل زجدانى بيـدار و آاقع بيـن و واگر انسان چشـم و
مايد:«غيبت آن استدن مى فرد غيبت كرآن در موراقعى قر مفسر و(ص)ما كرند.پيامبرنمىZز
ا غيبـتى ياد كنى كه بدش بيايد اگر آنچه مى گويى در او بـاشـد او را به چيـزت رادركه بر

٤٨ده اى».دهZاى و اگر در او نباشد به او بهتان زكر
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د انسان شخصيتاملى كه سبب مى شو:يكى از مهم ترين عوذيله حسدهيز از  ر.پر٣
د كه بهد دارجوآن كريم آياتى ود حسد است.در قرا بريزا تحقير كند و آبرويشان ران رديگر

ده است.آنجا كـهه انديشى كـرذيله اخلاقى چارمان ايـن راى درجه داشته و برد تـواين مور
مايـد:ه مى فرند در اين بـارمنان كافر باشنـد.خـداوبعضى از اهل كتاب آرزو داشتنـد مـؤ

ËòÓœ]� Ó¦dOÏ� sÚ√ Ó¼Úq�« ÚJ²Ó»U� ÓuÚمنان است :ى به مؤاست آنها حسد ورزخوعلت اين آرزو و در

¹ÓdÔœ^½ËÓJ?ÔrÚ� sÚÐ ÓFÚb?≈ L¹Ó½UJ?ÔrÚ� ÔH]—UÎŠ «Ó2?ÓbÎ� «sÚŽ M?Úb√ Ó½ÚHÔ2N?rÚ� sÚÐ ÓF?Úb� Óð UÓ³ÓO?]sÓ� ÓNÔr?Ô�« Ú×Óo^� ÓŽUÚH?Ô«u

ËÓ�«ÚHÓ×ÔŠ «uÓ²]¹ v?ÓQÚðwÓK�« ]tÔÐ QÓ�ÚdÁ≈ Ê]K�« ]t?ÓŽ ÓKÓ� vÔqÒý ÓwÚ¡Ì= Óbåd¹ى از اهل؛«بسيار)١٠٩ / ٢ة، (البقـر
د،آرزودشان بوجوى حسدى كه در وايشان آشكار شد ـ از روكتاب ـ پس از اين كه حق بر

دانند.پس عفو كنيد و در گذريد،تـا خـداا،بعد از ايمانتان،كافر گـردند كه شمـا رمى كر
ت اين صفتّ در مذم(ص)ماناست».پيامبر اكرى تود،كه خدا بر هر كارا بياورمان خويش رفر
لسـودند :اى رض كرند دشمنانى اسـت.عـراى نعمت هاى خـداومايد:« برذيله مى فـرر

ند ازدمانى كه خداوند بر مرد:كسانى كه حسد مى برموخدا !آنها چه اشخاصى هستند ؟ فر
(ع)منين امام على.أمير المؤ٤٩ده است» مود نعمت هايى به آنها عطا فرحمت خوفضل و ر

ا بيمـارا سست و تنـت راحتى كـه دلـت رمايد:«حسادت نتيجه اى جـز زيـان و نـارمىZفـر
٥٠د».داند به بار نمى آورمىZگر

ى در بعد اجتماعىندگى مهدوسبك و سياق ز
:يكى ديگر از مهم ترين شاخصه هـاى.مقابله و رويارويى با استكبار و استعمـار١

ن حاضر كه استكبارى است. در قرى در بعد سياسى، ظلم ستيزمهدوسالت هاى منتظرر
ظايTاهى استفاده مى كند، يـكـى از ود از هر رم خوسيدن به اهداف شوو استعمـار در ر

نگدن آن، نبايد لحظـه اى درمنان مقابله با استكبار است كه تا ريشـه كـن كـراساسى مـؤ
�ËÓ=ÓðU?KÔمايد:«آن كريم مى فركنند. قـر «uÝ wÓ³q?OK�« ]t�« ]cs¹Ó¹ ÔIÓðUK?Ô½uÓJÔrÚË Óð ôÓFÚ²Ób?Ô≈ «ËÊ]K�« ]tÓô 

¹Ô×V^�« ÚLÔFÚ²Óbs¹«اه خدا،با كسانى كه با شما مى جنگند،بجنگيـد،؛«و در ر)١٩٠ / ٢ة،(البقر
(ص)مد».پيامبر اكرست نمى دارا دوان ركارند تجاوزا خداونگذريد،زيره درو [لى ] از انداز

اند لباس ذلت رك كند،خداوا ترمايند:«كسى كه جهاد ره مقابله با استكبار مى فرنيز در بار
٥١شاند».بر او مى پو
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ظايT منتظر انف و نهى از منكر نيز از و:امر به معرومنكرف و نهى از.امر به معرو٢
سالت هاى سبكد و جامعه نمايان است.اين فريضه از رفرمى باشد كه آثار آن به خوبى در

آند است.قرندگى  منتظر مى باشد كه اهميت آن در عصر حاضر به خوبى قابل مشـهـوز
ËÓ�Ú²ÓJÔsÚ� MÚJÔrÚ√ Ô�]WÏ¹ ÓbÚŽÔÊuÓ≈ �Ó�« vÚiÓOÚdË Ó¹ÓQÚ�ÔdÔÊËÓÐ �UÚLÓFÚdÔ·ËË Ó¹ÓMÚNÓuÚÊÓŽ Ós�« ÚLÔMÚJÓdمايد:«كريم مى فر

ËÓ√Ô�ËÓ¾pÓ¼ ÔrÔ�« ÚLÔHÚK×ÔÊu«ا] به نيكىدم رهى، [مر؛« و بايد از ميان شما،گرو)١٠٤ / ٣ان،(آل عمر
تانند».دعوستگارند،و آنان همان ردارشتى بازند و از زادارت كنند و به كار شايسته ودعو

 يكى ازًضان بعد از آن كه فراجب كفايى است.چوف و نهى از منكر وبه خير و امر به معرو
اجب باشد كهد كه  بر ساير اجتماع نيز وا انجام داد،ديگر معنا نداراد جامعه اين امور رافر

لىا انجام مى دهند وادى در جامعه هستند كه اين كار را انجام دهند.پس افـرهمان كار ر
شاد است.اما پاداش و اجرجه تك تك افرظيفه، متواست و عقاب در تخلT اين وخوباز

ا انجام داده باشد و به همين جهت است كه مى بينيم دنبالـهظيفـه راز آن كسى است كه و
�ÔMÚ²ÔrÚš ÓOÚdÓ√ Ô�]WÌمايد:«ند مى فر. در آيه ديگر خداو٥٢ »ËòÓ√Ô�ËÓ¾pÓ¼ ÔrÔ�« ÚLÔHÚK×ÔÊuد :موجمله فر

√ÔšÚdłÓXÚ� MK]”Uð ÓQ?Ú�ÔdÔÊËÓÐ �UÚLÓFÚdÔ·ËË ÓðÓMÚNÓuÚÊÓŽ Ós�« ÚLÔMÚJ?Óåìd؛« شما بهترين)١١٠ / ٣ان،(آل عمر
مان مى دهيد، و از كـاردم پديدار شده ايد: به كار پسنـديـده فـراى مرامتى هستيد كـه بـر

ف و نهى از منكر از مسائل زير بنايى اسـلاممى داريد».در اين آيه امر به معـروناپسند باز
ارنه كامل است بر سه پايه استواى خلق نمودن امت اسلام كه برح شده است. بهتر بومطر

ف و نهى از مـنـكـر.دو اصـل مـهـم تـوبـيـخ وند، امر بـه مـعـرواست. ايـمـان بـه خـداو
ا حفظد راد خوابق افرى حافظه باشد و سـوتشويق،نگهبان جامعه است و بايد جامعه دار

ا كيفر دهد تا فساد و تبـاهـى در آن ريـشـهان را پاداش و بد كاران ركـاركند و هميشه نيـكـو
٥٣ند.نز

تها نكنيد در غير اين صورا رف و نهى از منكر رمايند:«امر به معرومى فر(ع)امام على
٥٤اب ندهد».انيد جوا بخوند آنگاه هر چه خدا ربدترين شما بر شما حاكم مى شو

ىان مهدوسالت هاى مهم منتظر:يكى از رى انتظار در سطح جامعههنگ ساز.فر٣
متدم نسبت به حكواست و مطالبات مـرتقاء سطح خوان جامعه ارهنگZ سـازان فربه عنو

فا بر جهت حل مـسـائـل وت صراست ظهور حـضـرخـوت است.نبايـد درمانى حـضـرآر
نده باشيم.خداولانى و اندوا هم در انديشه غم طودمان باشد،بلكه لحظاتى رمشكلات خو
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ند؛«خداو)١١ / ١٣عد،(الر»Ê]K�« ]tÓ¹ ô ÔGÓOÒdÔ� ÓÐ UIÓuÚÂÌŠ Ó²]¹ vÔGÓOÒdÔ� «ËÓÐ UQÓ½ÚHÔ2NrÚ≈مايد:«آن مى فردر قر
نشـانا در دروى رد چنين تغييـراهد داد مگر آن كه خـوا تغيير نخـومـى رشت هيچ  قـونوسر

كتى اساسى بكنيمد بايد يك حرندگى خواهيم در زا مى خوانجام دهند».ما اگر اين تغيير ر
اه خلاصى ازد كه تنها رجه اين حقيقت نموا متودم رمينه ساز ظهور باشيم.بايد مرد زو خو

٥٥Z اسـت.(ع)ت مهدىلاى ما حضـرج مواين همه محنت،فقط و فقط در ظهـور و خـرو
ت قبل وان حضرء يارك كند و جـزا درت رچقدر سعادتمند هست كسى كه حضور حضر

ا] بها [امام مهدى رند او رمايد:«خداوه مى فر در اين بار(ع)بعد از ظهور باشد.امام علـى
دسيله نشانه هاى خوا حفظ مى كند و به وانZ او رد تـأييد مى كند و يارشتگان خوسيله فرو

غبتنه اى كه [همه]با ميل و رداند به گومين پيروز مى گرا بر اهل زى اش مى كند و او ريار
هاشنايى و دليل پر مى كند.شهرا از عدل و داد و از رومين رند و زاه به او مى گرويا به اكر

ىشت كـارد و زى نمى ماند جز آن كه ايمـان مـى آورند تا اين كه كافـربه او ايمان مـى آور
ميـنندگان باهم آشتى مى كننـد و زمت او دردد و در حكونمىZماند جز آنكه نيكو مـى گـر

مين]د و گنج هاى [زا فرو مى بارد رات خود و آسمان خيرن مى ريزا بيرود ركت هاى خوبر
٥٦د».ابشنوا ببيند و سخن او رگار او رشا حال آن كه روزدد … پس خواى او آشكار مى گربر

اى لايه ها و طبقاتى است كه قشـر:جامعه دار.كمك به اقشار آسيب پذير جامعه٤
د كههايى داراهكارفع مشكل اين طبقـه راى رم يكى از آن هاست.اسلام بـرفقير و محـرو

مايد: مى فر(ع).امام صادق ٥٧كات و خمس استمهم ترين آنها صدقه،انفاق،اطعام، ز
ىشحال سازا خومن خويش رادر مؤد:بهترين اعمال آن است كه برموفر(ص) ل خدا سو«ر

د يكمن خوه گشايى از كار مؤت و گرى و نصر.آياكمك و يـار٥٨ى» دازا بپرض او ريا قر
د:«چنين مپنداريد كسى از شما كهموفر(ع) سالت مهم نيست؟مگر نه اين كه امام صادق ر

شحالا خول خدا رسوده، بلكه به خدا قسم را مسرور نمواشاد كند فقط او رمنى رن مؤچو
تى و نصرمن يـارت مؤى و نصرا داشته باشد كه يـار.اگر او اين اعتقـاد ر٥٩ده است» كر

دن تنهاا هدر نمى دهد و اين كمك كرد رقت خومان خويش است،حتى يك لحظه وامام ز
ج ود.چه بسا ارا نيز شامل مى شـوهنگى رى و فركمك مالى نمى باشد بلكه كمك معنـو

هدر اين بار(ع).امام صادق(ع)مـانان غيبت امام زى داشته باشد،آن هـم در دورب بهتـرقر
فطرمن است:بردن مؤ شاد كرّجلوّد خداى عزها نزب ترين كارمايد:«يكى از محبومىZفر
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.منتظر مى داند خدمت٦٠ضش» داختن قرهش،يا پـردن اندودوسنگى اش ،يا زدن گركر
اى خدمت به خلقZ خداZبه خلق خدا خدمت به خداست و او معتقد است اگر يك قدم بر

مايند:«خـداىه مى فر در اين بـار(ع)د.امام صادق اى او بر مـى دارد خدا ده قدم بـربر دار
د من كسانى هستنداده من هستند كه محبوبترين آنها نـزدم خانوده است: مرموجل فرعزو

(ص)ماكر.چنان كه پيامبر٦١شاتر باشند» هاى آنان كودن نيازآوراه بردم مهربان تر و در ركه با مر

٦٢ى است كه به در خانه او آمده».من،فقيرند به مؤدند: «هديه خداوموفر

ىنتيجه گير
د زيراران در مـوا مى توهيافت هاى مقـالـه راساس مطالب پيش گفته مهـم تـريـن ربر

د:ست نموفهر
 است(ع)آن  و اهل بيتف قرنه اى تام از انعكاس معارى نمـوندگى مهدو.سبك ز١

ت است.سانيدن منتظر به كمال و سعادت دنيا و آخرد غائى آن ره آوركه ر
ا كهى است چرندگى مهدوكن زير بنائى زلايت ر.در بعد اعتقادى اصل امامت و و٢

 است كه(ع)د مقدس امام مهـدىجوندگى باور يقينى به وع از زى اين نـواساس شكل گير
د.اهند كرى ظهور خوند و روزنده و در غيبت به سر مى برن زايشان هم اكنو

ر ازّدى و اجتماعى متأثا در حيطه هاى فرى رندگى مهدوان ز.در بعد عملى مى تو٣
ى بهندگى مهـدودى و اجتماعى در ز دانست.شاخصه هاى فر(ع)آن و اهل بيتامين قرفر

سيدن بهاى ران برى منتظرده كه نتيجه آنها آماده سازنه اى مى باشند كه مكمل يكديگر بوگو
 است.(ع)مت جهانى امام مهدىحكو

بهّساندن منتظر به حيات طيى عاملى است در رندگى مهدو.ظاهر و باطن سبك ز٤
عده داده است.آن به آن وند در قركه خداو

.٣٧٧ /ق» .كمال الدين و تمام النعمة «صدو١
.٢٨٧ / ٢.محجة البيضاء،٢
.١٧٦ /.الغيبية ٣
.٦٥ /ادى آملى» د«جوعود موجو مو(ع).امام مهدى٤

.١٨٢ / ٥٣ار،الأنو.بحار٥
.٧٦٤ /اغب اصفهانى» آن كريم«ردات قر.مفر٦
.١٢٨-١٢٧ /نه اى» د نامه«توعو.مو٧
.٢٨٧ / ١.كمال الدين و تمام النعمة،٨

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



١٥٦ (ع)قرآن و منتظران امام زمان  سال!بيست و يكم

.١٤٣ / ٧٤ار،الأنو.بحار٩
.١٢٢-١٢٥ / ٥٢.همان،١٠
.١٣٠ /د نامه عو.مو١١
.١٣١ /.همان ١٢
.٥٤٤ / ٧ان، الميز�جمه.تر١٣
.٣٤٠ / ٢.كمال الدين و تمام النعمة،١٤
.٣٦٨ / ٨ار،الأنو.بحار١٥
.٣١ /د عود موجو مو(ع).امام مهدى١٦
 .٦٥ /.همان ١٧
.١٤٧-١٤٦ / ٥٢ار،الأنو.بحار١٨
.٢٧١ / ١ل الكافى،.اصو١٩
.٣٨٣-٢٣٩ /.منتخب الاثر ٢٠
.١١٨ / ٧.الغيبة النعمانى،٢١
.١٨٢ / ٥٢ار،الأنو.بحار٢٢
.١٢٤٬٢٢٤ /.منتخب الاثر ٢٣
.٤٢٠ / ٧٤ار،الأنو.بحار٢٤
.٣٥٢ / ١٠.همان،٢٥
.١٢٤ / ٢اده هريسى»،آن«هاشم زهنگ قر.فر٢٦
.١٨٢ / ٥٣ار،الأنو.بحار٢٧
.١٩٦ خ/.نهج البلاغة«دشتى» ٢٨
.١٨٢ / ٥٣ار،الأنو.بحار٢٩
.٢١٩ /.همان ٣٠
.٣٢ / ٢آن،ان فى تفسير القر الميز�جمه.تر٣١
.٦٣٨ / ١نه،نمو.تفسير٣٢
.٤٦٨ / ٢ل الكافى،.اصو٣٣
.١٧٦ /سى» .الغيبية«طو٣٤
.٢٢٢ / ١ار،الأنو.بحار٣٥

.٢١١ /د عود موجو مو(ع).امام مهدى٣٦
.١٨٩٩ / ٤ان الحكمه ،.ميز٣٧
.١٥-١٤ / ٢نور،.تفسير٣٨
.١٧٨ / ٥٣ار،الأنو.بحار٣٩
.١٧٦ /.همان ٤٠
.٢٨٩ / ١٩٣ /.نهج البلاغة،خ ٤١
.١٠٤ / ٢.الكافى،٤٢
.٢٠٠ /.الغيبة «نعمانى» ٤٣
.١٧٦ / ٥٣ار،الأنو.بحار٤٤
.٤١٢ / ٣.الكافى،٤٥
.٣٢٩ / ١.أطيب البيان،٤٦
.٤٨٥-٤٨٤ / ١٨ان، الميز�جمه.تر٤٧
.٩٧ / ٦امع  الجامع، .جو٤٨
.٢٥٦ / ٧٣ار،الأنو.بحار٤٩
.همان.٥٠
.٩ / ١٠٠ار،الأنو.بحار٥١
.٢٦٤-٢٦٣ / ١ان«شمس»،الميز.باعلامه در٥٢
.٣٦٨ /لى» فوى«كمالى دزجامعه سازآن و.قر٥٣
.٤٧ نامه /.نهج البلاغة ٥٤
.١٧٣ /ن منتظر«معين الاسلام» سالت هاى ز.ر٥٥
.٥٢٤ / ٣سايل الشعة،.و٥٦
.٢١٩ / ١٧ادى آملى»،.انتظاربشر از دين«جو٥٧
.٥٨ /.نهج الفصاحة«غرويان» ٥٨
.١٨٩ / ٢ل الكافى،.اصو٥٩
.٩٥٣ / ٢ان الحكمه،.ميز٦٠
.همان.٦١
.٤٥٦ /.نهج الفصاحة«غرويان» ٦٢


